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آتشی که گلستان نشد )قسمت پایانی(
زنگ تفریح رفتم سراغ فخرالدین.

َـ.....ـه، محمدخان، چه خبر؟ - بـ
- آتیش درست کردم، بهتر از مال تو.

فخرالدین با ادا گفت:
- با چی؟ لابد کبریت زدی!

صدای قهقهۀ بچه ها توی هوا پیچید.
- با جادوی شیشه.

- از کجا معلوم راست بگی؟
- ایناهــاش، ببیــن دســتام ســوخته، کتابمــم آتیــش 

. فــت گر
یک دفعــه چیــزی محکــم خــورد بــه پرچیــن مدرســه. 
صدایــش آن قــدر بلنــد بــود کــه معلــم را از تــوی کلاس 

کشــاند بیــرون.
- چی بود بچه ها؟

- نمی دونیم آقا...!
معلــم رفــت ببینــد چیســت. مــردی بــا دوچرخــه بــه دیــوار 
مدرســه خــورده بــود. ســر و صــورت و لباس هایــش 
ــود. نفس نفــس  هم رنــگ پوســتِ تیــره و ســیاهش شــده ب

مــی زد و بریده بریــده صحبــت می کــرد.
معلم گفت:

- یکی آب بیاره.
دویــدم و از کــوزۀ تــوی کلاس، یــک کاســه آب کــردم و 
آوردم. ظــرف آب را به آقامعلــم دادم و همان جــا روبه روی 
ــای  ــود، باب ــمیر ب ــناختمش؛ شیخ س ــتم. می ش ــرد نشس م

ــان. ــه آن طرف ترم ــد خان ــایۀ چن ــی، همس لیل
شیخ سمیر بی تابی می کرد:

ــر  ــاک ب ــردن... خ ــه م ــش زدن.. هم ــوختن... آتی ــا س - آق
ــدیم... ــر ش س

- چی شده؟ درست بگو ببینم.
مــردم  آتیــش زدن...  رو  - حملــه کــردن... روســتا 

ســوخت... خونه هــا  ســوختن... 
و با دست به سرش زد.

معلم احمــد دوچرخــۀ شیخ ســمیر را برداشــت. تقریبــاً 
داد مــی زد:

- بریــن روســتای کنــاری، کمــک بیاریــن. مــن مــی رم 
روســتای بــالا. اونــا تانکــرِ آب دارن. یــالّ.

رکاب زد و دور شد.
ــه  ــی ک ــه آتیش ــت: »نکن ــم گذش ــرق از ذهن ــل ب ــری مث فک

صبــح راه انداختــم، دوبــاره شــعله کشــیده باشــه؟«
ــوخته اش را  ــای س ــالا آورد، ابروه ــرش را ب ــمیر س شیخ س
بــالا داد، چشــم های خیســش را تنــگ کــرد و بــه مــن نــگاه 

کرد.انــگار او هــم مــرا شــناخت:
- آتیــش زدن بابــا! خونــۀ شــمام ســوخت. همه چــی 

شــد! خاکســتر 
تنــم مــور مــور شــد. مطمئــن شــدم کــه ایــن آتــشِ مــن 
بــوده کــه بــه جــان خانه مــان افتــاده اســت. شــروع کــردم 
بــه دویــدن. بابــا در خانــه نبــود، بــا برادرهایمــان رفتــه 
ــط  ــم. فق ــادرم می رفت ــک م ــه کم ــد ب ــن، بای ــر زمی ــود س ب
می دویــدم. بــاد اشــک هایم را بــا خــودش می بُــرد. جــز 
صــدای نفس هایــم چیــزی نمی شــنیدم. تنــم خیــس 
عــرق شــده بــود. بــه نیمــۀ راه رســیدم. می دیــدم کــه دود 
ســیاهی از ســمت روســتایمان بــه آســمان می رفــت. 
ــد  ــیده ش ــتم کش ــادم. دس ــرد، افت ــر ک ــنگی گی ــه س ــم ب پای
ــد. درد،  ــاره ش ــتم پ ــاول انگش ــاده، ت ــی ج ــطح خاک ــه س ب

گریــه ام را بیشــتر کــرد.
ــتم  ــه. می خواس ــوری بش ــتم این ج ــدا نمی خواس ــه خ - ب

یــه آتیــش کوچولــو درســت کنــم فقــط.
هق هق زدم و دوباره دویدم.

از دور، جیپ هــای ارتــش را دیــدم کــه از جــاده بــالا 
می آمدنــد. تنــم داغ شــد، صورتــم گــر گرفــت، پاهایــم 
ــی،  ــۀ صدکیلوی ــک وزن ــه ی ــود ب ــده ب ــل ش ــدام تبدی ــر ک ه
نمی توانســتم جُــم بخــورم. جیــپ نزدیک تــر می شــد.

- حتماً اومدن بگیرنم! فهمیدن کار من بوده.
ــا را  ــی بودایی ه ــود. بداخلاق ــده ب ــد آم ــم بن ــرس نفس از ت
دیــده بــودم. مــا را کــه می دیدنــد، بــا دســت نشــانمان 
می دادنــد و بــا نفــرت می گفتنــد: »ســیاه ها«. الان کــه 
پلیــس هــم بــا آن هــا بــود! جیــپ نزدیک تــر شــد. یک دفعــه 
ــم  ــم. پاهای ــاه گرفت ــی پن ــت درخت ــدم و پش ــده ش ــا کن از ج
ــم  ــای قلب ــتم تکان ه ــم می توانس ــد. از روی لباس می لرزی
را ببینــم. عرق هــا از روی ســرم شــره می کــرد تــوی 
یقــه ام. پشــتم را محکــم چســبانده بــودم بــه درخــت. 
صورتــم ســمت آســمان بــود و از خــدا کمــک می خواســتم:

- خدایا... خدایا... خدایا...
ماشــین ها رفتنــد و پشــت سرشــان ردی از گردوخــاک 
به جــا گذاشــتند. ســربا زهــا بلندبلنــد شــعر می خواندنــد 

و می خندیدنــد.
نفس راحتی کشیدم. خم شــدم و دست هایم را عمود 
زانوهایم کردم. لب هایم خشک شده بود، راه بینی و گلویم 
می سوخت، حس می کردم هر لحظه ممکن است خون 
بالا بیاورم. دوبــاره به سمت روستا دویــدم. هر چه جلوتر 
می رفتم، سیاهی و دود بیشتر می شد. صدای فریاد مردم را 
می شنیدم. درخت ها و خانه ها آتش گرفته بود، زن و مرد و 
بچه، با لباس های نیمه سوخته به سمت جاده می گریختند. 

صدای گریه و سرفه همه جا را پر کرده بود.
دویدم سمت باغچه. آتشی آن جا نبود.

ــن  ــاره روش ــس، دوب ــوخته پ ــت، نس ــش نیس ــت، آتی - نیس
نشــده!

نفــس راحتــی کشــیدم. لبخنــد کم رنگــی روی لبــم 
. نشســت

یک باره صدای وحشتناکی در جا میخکوبم کرد. از ترس 
نفسم بند آمد. دستم را گذاشتم روی قلبم. آرام برگشتم. 
سقف آغل مرغ ها فروریخته بود. خانه مان مثل مشتی کاه 
می سوخت. آتش از پنجره ها زبانه می کشید و همه چیز را 

می بلعید. مادرم کجا بود؟ فریاد زدم:
- مامان...

جوابی نشنیدم.
یکی از مرغ ها بالش آتش گرفته بود و دور حیاط می دوید 
حالم به هم خورد. بوی پر و موی سوخته در هوا پیچیده بود. 

گوشه ای نشستم. بین گریه، فریاد کشیدم:
- مامان...

- بیا دعوام کن، ببین کتابم سوخته...
- مامان بیا...

ناگهانِ شعر

محمودرضاآرمین سهی سیستانی

▪ 	1
وقتی اسیر وسوسه ای ناب می شوم

با لای لای خاطره ات، خواب می شوم
در بركۀ نگاه تو ای ماه دلفریب

روشن تر از زلالی مهتاب می شوم
با این دلی كه ابری و بارانی غم است

در خویش می خروشم و سیلاب می شوم
بر این کویر تشنه، نمی از کرم ببار

کز بارش لطیف تو سیراب می شوم
در من بجوش چشمۀ جــوشان زنـدگـی

ور نه بـه رنگ مـردۀ مـــرداب می شـوم
مانند بیت ناب، که ماند به یادها

در چارچوب خاطره ها، قاب می شوم
آن قطـره ام كه در صدف مهربانی ات

با لطف عشق، گوهـر کمیاب می شوم
تو مهر جانفروزی و من شمع نیم جان

دارم ز شرم، پیش رُخت آب می شوم
تا بشنوم حدیث تو را از زبان غیر

طاقت ز دست داده و بی تاب می شوم
صد بار اگر مرا بسرایی »سَهی« هنوز
در فصل یادهــا، غزلی ناب می شوم

▪ 	2
این دلسروده ها سخن هم نوایی است

سوز و گداز نالۀ نی، از جدایی است
واخوانی حکایت بی دردی زمان

از لوح درد خیز غم بی دوایی است
در پردۀ سکوت نوا کی شود رسا؟

تا ساز دل بلاکش هر نارسایی است
دارد هزار تاول اندوه بر جگر

شعرم که قصّه خوانِ غم ناروایی است
در پیش منعمان سر من خم نشد به عجز

این عزّ نفس، مرحمتی کبریایی است
هر محنتی رسیده در این سال ها به ما

از مردمان زهد فروش ریایی است
جز جنس لغو، هیچ به بازار شعر نیست

شیرازه بند لفظ، چو مدحت سُرایی است
آهم نشد به کوی اجابت رسد دمی

چون تیر کج، که راهی بی درکجایی است
در چشم دهر بس که غریب آمدم سَهی

بر من نگاه خلق، ز ناآشنایی است

▪ 	3
کویر، لوح خداوندگار زیبایی است

کویر، تا که بخواهد دلت، تماشایی است
کویر، پهنۀ ادراک عالم هستی

کویر، عرصۀ پر رمز و راز دانایی است
کویر، ساحل لب خشک رودهای سراب
کویر، تشنۀ شوراب های سودایی است

به سینۀ شب تارش، ستاره ها گویی
شکوهمندترین سینه ریز رؤیایی است
ستاره می شود از سقف آسمانش چید

به نیمه شب، که فلک گرم اخترآرایی است
هنوز شاخۀ خشک گز کنارۀ راه،
پیام آور بیداد فصل نازایی است

شکیب نخلۀ تاغش به خشکسالی ها
حدیث باور و دیباچۀ شکیبایی است

پلاس های سیه در سپیدۀ سحری
چو خال حُسن، به رخسار عهد برنایی است

من ازکویرم و شعرکویری ام پاک است
ز گندزار تملّق، زهرچه رسوایی است

به میهمانی من، درشب کویر بیا!
که درکویر سَهی آسمان، تماشایی است

▪ 	4
در سطحِ بی تحّركِ مرداب عمر خویش
همچون حباب كم نفسِ بی رمق، منم

با یك نسیم می شوم از زندگی، تهی
پر می شود ز هیچ، چو پیمانۀ تنم

من در هجوم فوج ملخ، زاده گشته ام
از پشت ابرهای سفركرده در كویر

وقتی كه حجم وحشت یك بختك پلید
افتاد از كرانۀ تبعید بر كویر

مانده است درد، در دلِ اندوه زای من
بر من كمین گشوده ز هر سو مصیبتی

خوانَد هنوز زوزۀ یک باد موسمی
در گوش شادمانی ام از غم روایتی

مرداب سرد و ساكت بی روح گشته ام
افتاده دركرانه ای از این حوالی ام

پایان شادمانی دورانِ خُرّمی
آغاز فصل غم زدۀ خشكسالی ام

بُغضِ هزارلایۀ فریاد بی كسی
تركیده در فضای غم آلود بیشه ام

خشكیده از سماجت اندیشه ای سیاه
در قحط سال باور تاریخ، ریشه ام

دیری است آسمان طرب با هجوم غم
چون سقف كهنه بر سرم آوار گشته است

دیری است با تهاجم بیداد سِفلگان
دردی به روی دردِ دگر بار گشته است

ازیاد قاب خاطر من، رفته عكس ماه
چشمك دگر نمی زند این جا، ستاره ای

عمری میان عُزلت و اندوه مانده ام
با صد هنر به چشم زمان، هیچ كاره ای
همچون شیار یخ زدۀ صَخره های یأس

روح امید در رگ جانم فسرده است
من بركه ای خموشم و راكد كه زندگی

در انزوای غربت من، تلخ مرده است

...هنرهای تجسمی
اختصاص بیش از 60 درصداز فروش حراج لندن به آثار ایرانی

فروش 19 اثر ایرانی در این حراج 1,580,000 دلار بود

حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز درحالی شب 
گذشته در لندن برگزار شد که 20 اثر ایرانی حاضر در این 
حراج توانست 60 درصد از فروش کل این دوره حراج را 
به خود اختصاص دهد. به گزارش هنرآنلاین اول آبان ماه 
حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز با ارائه 57 اثر در 
لندن برگزار شد و 20 اثر از 16 هنرمند معاصر ایران در 
این حراج چکش خوردند. حراج ساتبیز لندن که به آثار 
قرن بیستم خاورمیانه اختصاص داشت در مجموع با 
مبلغ فروش کــل 2,745,000 دلار به پایان رسید. در 
حالی این رقم برای 57 اثر ثبت شد که فروش 19 اثر 
ایرانی این حراج در مجموع 1,580,000 دلار بود که 
بیش از 60 درصد فروش حراج به آثار هنرمندان ایرانی 
اختصاص داشت. در این حراج 20 اثر از 16 هنرمند 
معاصر ایران از جمله سهراب سپهری، منوچهر یکتایی، 
بهمن محصص، حسین کاظمی، ناصر عصار، حسین 
زنده رودی، منیر فرمانفرماییان، پرویز کلانتری، بهجت 
صدر، فرهاد مشیری، رکنی حائری زاده، عذرا حقیقی 
بخشایش، اردشیر محصص، قاسم حــاجــی زاده، طلا 
مدنی و حسین خسروجردی چکش خوردند. در این دوره 
از حراج ساتبیز رکوردهای اول تا پنجم حراج بیشتر به آثار 
هنرمندان ایران اختصاص داشت، اثر سهراب سپهری از 
مجموعه تنه درخت ها با فروش 360 هزار دلاری خود 

رکــورد دار شد و پس از آن اثر محمود مختار مصری با 
قیمت 297 هزار دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. اثر بهمن 
محصص با قیمت 280 هزار و 500 دلار در جایگاه سوم، 
اثر حسین زنده رودی با قیمت 264 هزار دلار در جایگاه 
چهارم و اثر منوچهر یکتایی و دو اثر فرهاد مشیری هر 
سه با قیمت 115 هزار و 500 دلار در جایگاه پنجم، در 
میان رکــوردداران این دوره حراج ساتبیز قرار گرفتند. 
اثر دیگری از سهراب سپهری در این حراج به قیمت 74 
هزار و 250 دلار، اثر منیر فرمانفرماییان 57 هزار و 750 
دلار، اثر دیگری از منوچهر یکتایی 38 هزار دلار، اثر 
حسین خسروجردی 29 هزار و 700 دلار و اثر طلا مدنی 
24 هزار و 750 دلار چکش خوردند. همچنین اثر ناصر 
عصار 19 هزار و 800 دلار،اثر عذرا حقیقی بخشایش 
18 هزار و 150 دلار، دو اثر بهجت صدر به قیمت 16 
هزار و 500 دلار و 14 هزار دلار، اثر رکنی حائری زاده 
13 هزار و 200 دلار، اثر حسین کاظمی 9 هزار و 900 
دلار و آثار پرویز کلانتری و اردشیر محصص نیز 6 هزار 
و 600 دلار چکش خوردند. این در حالی است که اثر 
قاسم حاجی زاده در این حراج به فروش نرفت. تصاویر 
ذیل آثار به فروش رفته ایرانی در حراج ساتبیز لندن را 
به شما نمایش می دهد. نام هنرمند  هر اثر در زیر تصاویر 

درج شده است.

...ادبیات
دانشگاه سارایوو میزبان شاعران ایرانی

حمیدرضا شکارسری و غلامرضا طریقی که از سوی بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی برای شرکت در جشنواره شب های 
شعر سارایوو به بوسنی و هرزگوین سفر کرده اند پس از پایان 
برنامه های این جشنواره به دعوت دانشگاه این شهر در 
چند برنامه مختلف نیز حاضر شدند. به گزارش ایسنا، این 
دو شاعر پس از حضور در مراسم انستیتو ادبیات فارسی 
بوسنی و شعرخوانی در کنار شاعرانی از کشورهای آلمان، 
ترکیه، اسلواکی و صربستان به دعوت گروه زبان فارسی 
دانشگاه سارایوو در کلاس های درس دانشجویان زبان 
فارسی نیز حضور پیدا کردند. در این برنامه که با حضور 
مدیر گروه و استادان زبان فارسی این دانشگاه برگزار شد 
شکارسری و طریقی در دو زمان جداگانه درباره وضعیت 
شعر امروز ایران و تغییرات پیش آمده در ادبیات معاصر 
سخن گفتند. شکارسری ضمن تشریح تغییرات شعر معاصر 

ایران بعد از نیما، به بررسی شعر نو پرداخت و دانشجویان را 
برای آشنایی بیشتر با نحله های مختلف ادبی معاصر در شعر 
فارسی تشویق کرد. او دلیل نیاز و ضرورت پژوهش عمیق 
در شعر فارسی را گستردگی تغییرهای شعر فارسی در صد 
سال گذشته بیان کرد و افزود: دگرگونی های سده اخیر 
شعر ایران زمین به تنهایی بیش از تغییرهای ایجاد شده در 
قرن های گذشته بوده است. سپس غلامرضا طریقی درباره 
وضعیت قالب های سنتی شعر فارسی در صد سال گذشته 
سخن گفت و به بیان تاثیرها و تاثرهای غزل سرایان پس از 
ظهور نیما پرداخت. طریقی با اشاره به برخی آثار چهره های 
شاخص غزل بعد از نیما، نمونه هایی از شعر این شاعران را 
نیز برای دانشجویان و استادان حاضر در نشست خواند و 
گفت: مسیر شناخت دقیق غزل معاصر فارسی توجه دقیق 

به ادبیات امروز ایران است.

...موسیقی
 اردشیر کامکار در تدارک
کنسرت برای شهرستان ها

نوازنده مطرح موسیقی ایرانی 
ضمن تشریح تازه ترین فعالیت 
های خود در عرصه موسیقی 
ــم تــوجــهــی تـــعـــدادی از  از ک
نوازندگان جوان به موضوعات 

اخلاقی انتقاد کرد.
ــده  ــوازن ــار، ن ــک ــام اردشــیــر ک
ــدرس نـــوازنـــدگـــی ســاز  ــ و م

کمانچه، درباره فعالیت های خود در عرصه موسیقی 
به خبرنگار مهرگفت: برنامه های متعددی برای ماه های 
آینده پیش بینی کرده ایم که با توجه به اهمیت پروژه ها، 
هنوز نمی توانیم درباره آن ها اطلاع رسانی دقیقی کنیم، 
اما این ها برنامه هایی است که در ایران و خارج از کشور به 
مخاطبان ارائه می شود و می تواند برنامه متفاوتی برای 

مخاطب موسیقی ایرانی باشد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی ها، به زودی مجموعه 
ــوازی در  ــوازی و تک ن کنسرت هایی را در قالب سه ن
شهرهای مختلف کشور برگزار می کنم کــه در حوزه 
گروهی وحید اسداللهی و کامبیز گنجه ای هنرمندان 
همراه من هستند. علاوه بر این برنامه ریزی هایی برای 
برگزاری کنسرت هایی با هنرمندی حمیدرضا نوربخش 
و بهداد بابایی انجام شده است که جزئیات آن را بعدا 
اعلام می کنم. البته این گروه سه نفره اسفند ماه سال 
گذشته اجراهایی را در تالار تئاتر ملی کشور مقدونیه، 
تالار مرکز هنرهای زیبای بلژیک و استکهلم کشور سوئد 

برگزار کرد که با استقبال مخاطبان نیز روبه رو شد.
این نوازنده دربــاره مراحل ساخت تازه ترین آلبومش 

ــا پیش  ــدت هـ ــ گـــفـــت: از م
مشغول ضبط آلبومی هستم 
از  برگرفته  آن  محتوای  کــه 
کنسرت های ماه های گذشته 
من به خوانندگی وحید تاج و 
حشمت ا... رجب زاده است. 
ایــن کنسرت ها در دو بخش 
مقامی  موسیقی  و  فــارســی 
منطقه زاگرس نشین کــردی، لری و بختیاری برگزار 
شد و امیدوارم شرایط به گونه ای فراهم شود که بتوانم 
تا پایان سال این آلبوم را منتشر کنم. این اثر برای من 
اهمیت فراوانی دارد؛ بنابراین همان طور که قبلا گفتم، 
دوست دارم بهترین و زیباترین نام برایش انتخاب شود. 
در کنار این ها قصد دارم روی آثار تالیفی ام هم تمرکز 
بیشتری داشته باشم که این کارها مشتمل بر تعدادی 
قطعه موسیقایی است که از چندی پیش تمایل داشتم 
آن را در قالب یک کتاب به علاقه مندان عرضه کنم اما به 
دلیل کمبود وقتی که در عرصه تولید آثار موسیقایی ام 

دارم، هنوز فرصتی برای انتشار آن پیدا نکرده ام.
کامکار در پایان صحبت های خود با انتقاد از شرایط 
این سال های حوزه نوازندگی تصریح کرد: متاسفانه 
ما در حوزه نوازندگی به ویژه بین هنرمندان جوان دچار 
انحراف شده ایم و تعدادی از نوازندگان طوری کار می 
کنند که گویی فقط باید موسیقی را یاد بگیرند و در این 
میان منش و اخلاق اهمیت نــدارد. مسئله به دو واژه 
»آموزش« و »پرورش« بازمی گردد که متاسفانه آموزش 

هست اما نکته مهمی به نام »پرورش« وجود ندارد.

»جورج ساندرز« مهندس ژئوفیزیکی که چند روز پیش به 
عنوان برنده جایزه »من بوکر« معرفی شد، نداشتن پیشینه 
ادبی برای نوشتن رمان را یک موهبت و در عین حال یک 

نفرین می داند.
به گزارش ایسنا، »ایندیپندنت« در مصاحبه ای که به تازگی با 
»جورج ساندرز« دومین نویسنده آمریکایی برنده »من بوکر« 
داشته است، از او درباره حسش پس از کسب این جایزه مهم 
ادبی، چگونه شکل گرفتن ایده نگارش رمان »لینکلن در 

باردو« و نظرش درباره شبکه های اجتماعی پرسیده است.
در گزارش این گفت وگو آمده است: »ساندرز« که در اتاق 
مطالعه دنج هتل شارلوت استریت لندن نشسته است، 
برایم از نقطه الهام نگارش رمان »لینکلن در باردو« می گوید. 
اولین بار ۲۰ سال پیش، وقتی با همسر و پسرخاله اش در 
واشنگتن بود، حکایتی درباره »لینکلن« به گوشش خورد و 
همین الهام بخش او برای نگارش رمانی شد که به تازگی هم 

به »من بوکر« رسانده اش.
»لینکلن« ابتدای جنگ داخلی آمریکا و پس از درگذشت 
پسرش، در اوقات مختلف به آرامگاه او در قبرستان »جورج 
تاون« می رفت. این داستان ایده ای را در ذهن »ساندرز« 
بیدار کرد اما دو دهه زمان نیاز داشت تا بارور شود و او تصمیم 

بگیرد آن را بپروراند.
روایت داستان »لینکلن در باردو« از لحظه ای در ۲۲ فوریه 
۱۸۶۲ آغاز می شود؛ عصر روزی که رئیس جمهور اسبق 
آمریکا به مرگ فرزندش فکر می کند و خواننده را با صداهای 
متعدد به سفری به »باردو« می برد )براساس تفکرات بودایی ، 

»باردو« به معنای فضایی بین مرگ و زندگی است(.
داستان بی نظیر کتاب، جنبه ای است که آن را از دیگر آثار 
متمایز می کند و سبک غیرمعمولش است که خواننده ها 
و داوران جایزه »بوکر« را به چالش کشیده و تخیل آن ها را 
تسخیر کرده است. تقریبا تمام کتاب در قالب دیالوگ است 
و قطعاتی از داستان های تاریخی در آن به هم تنیده شده اند.

اما با این که نوشتن این کتاب برای »ساندرز«، قدم گذاشتن 
در مسیری جدید به حساب می آمده، سبک اثر برای او حالتی 
یکپارچه داشته است و با کشش نیروی احساسی داستانی 
که می خواسته تعریف کند، هدایت می شده است: همیشه 
سعی می کنم روی مرکز احساسی داستان تمرکز کنم و بعد 
هر چه برای رساندن آن قدرت احساسی لازم باشد، همان 
فرم درست است. من هرگز تجربی نوشتن را تنها به خاطر 

تجربه نخواسته ام.
بخشی از این روش هم به نوع تربیت و شرایط رشد »ساندرز« 
برمی گردد؛ خانواده او از طبقه کارگر بود و وی با پیشینه 
علمی یک مهندس ژئوفیزیک، شروع به نگارش کارهای 
دیگر کرد اما پایه ادبی نداشت. خودش این را هم یک موهبت 
می داند، و هم یک نفرین. در این باره می گوید: تقریبا مثل 

این است که تو هرگز کریکت بازی نکرده باشی.

او بیشتر بــه خاطر نوشتن داســتــان ، روزنــامــه نــگــاری و 
مقاله نویسی شناخته شده و این اثر تنها رمان بلند وی به 
حساب می آید. »ساندرز« می گوید: »به نظر من داستان یک 
دی.ان.ای دارد، خودش حجمش را تعیین می کند و این 

یکی دایم در حال برون ریزی بود.«
»بارونس لولا یانگ« رئیس هیئت داوران جایزه »من بوکر« 
۲۰۱۷، رمان »ساندرز« را »کاملا اورجینال« توصیف کرده 
است، چه از لحاظ قالب و چه سبک. او همچنین گفته است 
که این کتاب در تاریخ ریشه دارد و معنا و تجربه همدردی را 

کشف می کند.
از نویسنده »لینکلن در باردو« درباره ارتباط رخدادهای روز و 
درونمایه کتابش می پرسم و در جواب می گوید: »در نگارش 
خلاق این مسئله را باید کنار گذاشت و در داستان گویی غرق 
شد. اما بعد از این، چنین تم هایی خودشان نمایان می شوند. 
فکر می کنم مسئله، ارتباط برقرار کردن است؛ وقتی تو از 
کتابت فاصله می گیری، ارتباط همچنان ادامه پیدا می کند 

و این واقعا دوست داشتنی است.«
تجربیات او همراه با علاقه اش به علم، سیاست و بودائیسم 
در کارش ظاهر شده است. او حالا بیش از هر زمان دیگر، 
این نیاز را حس می کند که فرهنگ باید وسیله ای شود 
برای ایجاد حس همدردی در مردم، به ویژه در برهه انفجار 
شبکه های اجتماعی که در برقراری ارتباط هم سریع هستند 

و هم مانع.
»ســانــدرز« پیش بینی می کند همان طور که غذاهای 

ارگانیک کم کم فست فودها را پس می زنند، چنین 
اتفاقی هم درباره شبکه های اجتماعی و ارتباطاتی 

از این نوع رخ می دهد: »فکر می کنم مردم دارند 
زیاد درگیر شدن شان در دنیای مجازی را دوباره 

بررسی می کنند. این دنیای واقعی نیست و 
اعتبار ندارد.«

او دومین نویسنده آمریکایی است که پس 
از تغییر قوانین جایزه »من بوکر« در سال 
۲۰۱۴، موفق به کسب این افتخار شده 

و همین مسئله باعث شده است برخی 
»بوکر«  جایزه  »آمریکایی شدن«  به 

اعتراض کنند. اما جواب »ساندرز« 
این است که جایگاه او، 

دادن  نظر 
ر  د

این باره نیست، بلکه زیبایی ادبیات به این است که همین 
تفاوت های هویتی را از میان برمی دارد.

وی در این باره می گوید: مسئله اساسی در زمان نوشتن این 
است که »تو« برای تنها یک لحظه از خودت جدا می شوی و 
بعد خوشبختانه خواننده هم همین تجربه را خواهد داشت. 
این قضیه اصلی ادبیات است؛ این که شما و من متفاوت 
هستیم اما می توانیم خودمان را در یک جایگاه ببینیم. همین 
است که به ما اجازه می دهد با صدایی دیگر و شخصیت های 

دیگری از زمان های دیگر بنویسیم.
»جورج ساندرز« با کسب »من بوکر« پا جای پای نویسندگان 
ــوود«، »یان مک ایوان« و  صاحب نامی چون »مارگارت ات
»کازوئو ایشی گورو« گذاشته است، اما این اتفاق برای او چه 
معنایی دارد؟» این که هیئتی از داوران کار تو را تأیید کنند، 
به تو حس قدرت می دهد. یعنی به خودت می گویی غرایزم 
هنوز به طور کامل به فنا نرفته اند، حتما می دانستم باید چه 

کار کنم.«
از سوی دیگر، هم گروه شدن با نامزدهای نهایی دیگر 
همچون »آلی اسمیت« و »پل آستر« که با آن ها خاطرات 
مشترکی داشته و در گروه های کتاب خوانی شرکت کرده، 
برایش یک فرایند شگفت انگیز بوده است. این نویسنده ها 
پیشتر در محفل کتاب خوانی جشنواره ادبی لندن کنار 

هم قرار گرفتند و درباره کتاب هایشان بحث کردند.
ــاره برنامه آینده اش پرسیده می شود،  وقتی از او درب
بلافاصله می گوید: دوســت دارم 
ــان کوتاه  ــت ــک داس ــروم و ی بـ
ــال  ــن ح ــ ــا ای ــم. بـ ــس ــوی ــن ب
باید  احساس می کند 
این  که  جایگاهی  از 
ــایـــزه بـــرایـــش به  جـ
ارمغان آورده است، 
با دقت بیشتری بهره 
بــبــرد: هــمــان طــور 
ــه فـــرصـــت هـــا به  کـ
خــاطــر کــســب »مــن 
بوکر« خــود را به من 
می نمایانند، نمی خواهم 
ــه  ــچ وج ــی آن هــــا را بـــه ه
بسوزانم. نمی خواهم آن ها 
می خواهم  کــنــم.  تلف  را 
ــدی و  ــ ــن ــ ــم ــ ــوش ــ بـــــا ه
از  مسئولیت پذیری 

آن ها استفاده کنم.
ــدرز« کشور  ــان »س
در  را  خــــــــود 
ــی  ــ ــت ــ ــی ــ ــع ــ وض

بحرانی می بیند و امیدوار است کمی عقلانیت از دل 
پژمردن تصورات لیبرال در دوران برپایی پویش »ترامپ« 

بیرون بیاید.
این نویسنده ۵۸ ساله، نسل آینده را »آزاد از تعصبات 
موروثی« می بیند و به آن هــا به عنوان منبع امید نگاه 
می کند. اما از نظر او در وضعیت فراقطبی کنونی، برقراری 
تعادل در نوع نگاه به دنیا، امری ضروری است: به نظر من 
مثبت اندیشی و منفی نگری در ناشکیبایی ریشه دارند. 
من فکر می کنم پیچیده ترین رویکرد این است که زندگی 
را همه چیز بدانیم: زیبا و وحشتناک. حالت ایــده آل، 

پذیرفتن واقعیت پیش روی تان است.
*****

»جورج ساندرز« متولد دوم دسامبر ۱۹۵۸ در تگزاس 
است. او در حومه جنوبی شهر شیکاگو بزرگ شد و در 
سال ۱۹۸۱ مدرک کارشناسی مهندسی ژئوفیزیک را از 

دانشگاهی در کلرادو دریافت کرد.
در سال ۱۹۸۸ مــدرک کارشناسی ارشــد نویسندگی 
خلاق را از دانشگاه »سیراکیوس« دریافت کرد و سرانجام 
نگهبانی،  همچون  مختلفی  شغل های  تجربه  از  پس 
ــوازم خانگی و  سقف سازی و کــار کــردن در فروشگاه ل
کشتارگاه، از سال ۱۹۹۷ تدریس نویسندگی خلاق را در 
همان دانشگاهی که تحصیل کرده بود، شروع کرد. او در 
سال ۲۰۰۶ کمک هزینه ۵۰۰ هزار دلاری »مک آرتور« 

و در همان سال کمک هزینه »گوگنهایم« را دریافت کرد.
آثــار داستانی این نویسنده آمریکایی بیشتر به پوچی 
رسانه های  نقش  و  سازمانی  فرهنگ  مصرف گرایی، 
جمعی پرداخته اســت. با این که بسیاری از منتقدان 
کارهای او را دارای لحنی طنزگونه می دانند، آثارش 
سوال های فلسفی و اخلاقی زیادی را در ذهن مخاطب 
ایجاد می کند. برخی سبک »ساندرز« را با نوشته های 
ــوده، مقایسه  ــورت ونه گات« که الهام بخش او هم ب »ک

کرده اند.
چهار جایزه مجله ملی آمریکا، جایزه »او. هنری«، نامزدی 
نهایی جایزه »پن/همینگوی«، جایزه ادبیات فانتزی 
جهان، جایزه »پن/مالامود«، جایزه »فولیو«، نامزدی 
نهایی جایزه ملی کتاب آمریکا و در پایان کسب »من بوکر« 

۲۰۱۷ از جمله افتخارهای ادبی این نویسنده است.
از جمله آثار داستانی ساندرز می توان به »حکومت کوتاه 
و ترسناک فیل«، »در ملت اجبار«، »یادداشت دودقیقه ای 
برای آینده«، »معنوی« و »لینکلن در باردو« اشاره کرد. 
عنوان های  با  را  غیرداستانی  کتاب  سه  همچنین  او 
»یک زنبور مرا نیش زد، بنابراین من تمام ماهی ها را 
کشتم«، »بلندگوی مرگ مغزی شده« و »به هر حال تبریک 
می گویم: بعضی تفکرات درباره مهربانی« در سال های 

۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ روانه بازار کتاب کرده است.

اظهار امیدواری برنده جایزه ادبی » بوکر« به بازگشت عقلانیت به آمریکا
ساندرز: دوست دارم داستان کوتاه بنویسم
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